
 107تا  90، صفحات 1404، سال 1، شماره 3، دورهی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

  های معناشناختی متون ادبیپژوهش

 

ا
 
 

 09382688892: تلفن* نویسنده مسئول؛ 

 dr.abbaszadeh@razavi.ac.ir  آدرس پست الکترونیک:

 معناشناختی 
 متون

 هایپژوهش

 ادبی

 

A Critical Analytical Study of the Semantic Functions of Arabic 
Verbal Nouns in the Quran from the Perspectives of Abd al-

Qahir al-Jurjani and Abu Hayyan al-Andalusi: A Case Study of 
Idafa, Explicit, and Interpreted Verbal Nouns 

 

Hamid Abbaszadeh Kazemabadi a*, Alireza Khoainian b  
 

a. Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran, Email: 
dr.abbaszadeh@razavi.ac.ir 

b. Others, Khorasan Seminary, Navab Higher Seminary, Mashhad, Iran, Email: alireza39229@gmail.com 

 
 

K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Jorjani, 

Abuhayyan, 

Componential analysis, 

Idafa verbal noun, 

Interpreted verbal noun. 

One of the fundamental objectives of Ilm al-Ma‘ani (the science of meaning) is to 

distinguish semantic variations between structurally similar linguistic forms. Muslim 

rhetoricians, through their studies of the Quran, have produced extensive analytical works 

on these structures. Among the most frequent and highly nuanced formations in Quranic 

discourse are verbal noun constructions, which play a crucial role in meaning formation 

and rhetorical effect. In this regard, Abd al-Qahir al-Jurjani and Abu Hayyan al-Andalusi 

proposed divergent perspectives on the semantic applications of Idafa (possessive) and 

interpreted verbal nouns. This critical-analytical study aims to evaluate the contrasting 

positions of the noted perspectives, providing a systematic semantic analysis to determine 

the most accurate interpretative approach. To achieve this, the research compares their 

arguments across the three types of verbal nouns mentioned, correlating their views with 

Quranic verses, alongside insights from exegetes and jurists. Al-Jurjani argues that Idafa 

verbal nouns connected to a subject indicate the actual occurrence of an event, whereas 

those linked to an object—as well as interpreted verbal nouns—do not necessarily denote 

an event’s realization. Abu Hayyan, however, disagrees on both accounts. Quranic textual 

analysis supports al-Jurjani’s position, demonstrating that Idafa verbal nouns referring to 

subjects signify event occurrence, while those linked to objects—and interpreted verbal 

nouns—lack explicit event realization. Consequently, in Quranic translation and 

interpretative analysis, scholars must take these semantic distinctions into account to 

preserve textual accuracy and legal reasoning in Islamic jurisprudence. 

  

mailto:dr.abbaszadeh@razavi.ac.ir
mailto:alireza39229@gmail.com


 91|نانیخوئ رضای، علیزاده کاظم آبادعباس دیحم
 

 

 1شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

عبدالقاهر  دگاهیاز د یعرب یمصدر یهاساخت یمعناشناس  یانتقاد - یلیتحل یبررس

 و مؤولّ حیمصادر مضاف، صر یدر قرآن؛مطالعه مورد یاندلس انیو ابوح یجرجان
 

 ، بنانیخوئ رضایعل، *الفیزاده کاظم آبادعباس دیحم
 

 dr.abbaszadeh@razavi.ac.ir، ایمیل: رانیمشهد، ا ،یرضو یعرب، دانشگاه علوم اسلام اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد الف
 gmail.com39229alireza@ ، ایمیل:رانینواب، مشهد، ا یعال هیخراسان، مدرسه علم هیحوزه علم ر،یسا ب

 چکیده  واژگان کلیدی
 .مصدر مضاف

 ،مصدر مؤول

 ،یتحلیل معنای

 ،عبدالقاهر جرجانی

 .یاندلس انیابوح

دانان مسلمان با مطالعه این متشابه است. بلاغت یساختارها ییمعنا تفاوت انیب ،یعلم معان یهااز هدف یکی

 یمصدر یپربسامد و متنوع، ساختارها یاز ساختارها یاند. یکنهاده یبرجا یلیتحل یساختارها در قرآن، آثار

 یبا بررستت یاندلستت انیو ابوح یجرجان اهررو عبدال  نیدارند. از ا ریچشتتمگ یاستتت که در پردازم معنا ن شتت

 یکوشش ،انت ادی – یلینوشتار تحل نیمتفاوت ارائه کردند. ا دگاهیمصدر مضاف و مصدر مؤول دو د یکاربردها

ست برا ست درباره تحل دگاهید نییتع یا صدر مؤول. بد ییمعنا لیدر ضاف و م صدر م  یهادگاهیمنظور د نیم

سه گونه  شمار قیبا تطب رمصد ادشدهیآنان درباره  س اتیاز آ یبر  سران و  یبرخ یهادگاهید یقرآن، و برر مف

شانه وقوع حدث م یابیف ها ارز ضاف به فاعل را ن صدر م ضاف به مفعول و  داند؛یشد. عبدال اهر م صدر م امّا م

ست. تحدر هر دو مورد با عبدال اهر مخا انی. ابوحداندیمصدر مؤوّل، را دالّ بر تح ّق حدث نم شواهد  لیللف ا

دلالت  دیمتون، با گریو د میقرآن کر لیرو در ترجمه و تحل نی. از اکندیم دییعبدال اهر را تأ دگاهید ،یقرآن

 مصدر مضاف به فاعل  بر وقوع، و مصدر مضاف به مفعول و مصدر مؤوّل بر عدم وقوع، لحاظ گردد.

 تاریخ دریافت:

22/11/1403 

 تاریخ بازنگری:

21/12/1403 

 تاریخ پذیرش:

02/02/1404 
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ية في اللغة العربية من منظور عبد القاهر الجرجاني وأبي  -دراسة تحليلية  نقدية لدلالة التراكيب المصدر

يحة، والمؤولة  حيان الأندلسي؛ دراسة حالة للمصادر المضافة، الصر
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 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

 ،المصدر المضاف

 ،المصدر المؤول

 ،التحلیل الدلالی

 ،عبد القاهر الجرجانی

 .أبو حیان الأندلسی

المتشاااااااااااابهة. وقد خلبلا علااس النلا ة المسااااااااااالاون إحدى أهداف علم المعاني هي بيان الفروقات الدلالية بين التراكيب 
آثاراً تحليلياااةً ملا خلار دراساااااااااااااااتهم آااالك التراكياااب ذ اللرآن الكرت. وملا بين هااالك التراكياااب المت وعاااة والمتكررة،    

م عند اللاهر الجرجاني وأبو حيان الأ ندلسي رؤيتين التراكيب المصدرية التي تلعب دوراً بارزاً ذ إنتاج المعنى. ولللك، قدب
ال لدية إلى  -تهدف هلك الدراسااااة التيليلية .مختلفتين ع د دراسااااتهاا لاسااااتلمدامات المصاااادر الملماااااف والمصاااادر الم ور

تحديد الرؤية الأكثر دقة ذ تحليل المعنى للاصدر الملماف والمصدر الم ور. ولتيليق هلا اآدف تم تلييم آرائهاا بشأن 
المصاااااادر ملا خلار تانيلها علع  اوعة ملا القت اللرآنية، ودراساااااة آراس بع  المفساااااريلا الأنواع الثلاثة الملكورة ملا 

والفلهاس. يرى عند اللاهر أن المصاااادر الملماااااف إلى الفاعل يدرب علع وقوع ايندأ، ذ حين أن المصاااادر الملماااااف إلى 
ي كد تحليل  و لاهر ذ كلا اينالتينالمفعور والمصااااااادر الم ور لا يدلان علع تحلق ايندأ. أما أبو حيان عيعارل عند ال

الشاااواهد اللرآنية  اااية رأي عند اللاهر الجرجاني، وا يساااتوجب مراعاة دلالة المصااادر الملمااااف إلى الفاعل علع وقوع 
ايندأ، ودلالة المصااااااااااااااادر الملمااااااااااااااااف إلى المفعور والمصااااااااااااااادر الم ور علع عدم وقوع ، ع د تر ة اللرآن الكرت وتحليل 

 ال صوص الأخرى. 

 تاريخ الاستلام:

22/11/140٣ 

 تاريخ المراجعة:

21/12/140٣ 

 تاريخ القبول:

02/02/1404 
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 :مقدمه -1
اند؛ اما به دلالت معنایی انواع مصدر و کاربرد آن، کمتر توجه های نحوی به اضافه انواع مصدر صریح و مؤوّل پرداختهکتاب

 الیهِ مصدر اختلاف شده؛ امّا به تأثیر معنایی این اختلاف نپرداختهمضافشده است. توضیح اینکه گاهی در وجه فاعلی یا مفعولیِ 

اند. در قالب مصدر مؤول الیه، معیاری روشن ندادهبرای تعیین وجه فاعلی و مفعولی مضافو ، اندو تنها به احتمالات بسنده کرده

بلاغی شاهد اختلافاتی  -. آوردگاه مناقشات نحوی دمغفول مانهای کاربردی و معنایی نیز با وجود تنوّع حروف مصدری، تفاوت

 وقوع یا عدم وقوع مصدر صریح و مؤول نیز بوده است. هر یک از این مسائل در فهم متن اهمیتی بسزا دارد.      بارهدر

تا: مة، بی)العضی است.انگیخته الیه آن اختلاف ن ش معنوی مضافتعیین که آمده مصادر مضافی  قرآنی، آیه (30)بالغ بردر 

در جستار حاضر نخست تحلیل عبدال اهر جرجانی و ابوحیان اندلسی از مصدر مضاف مطرح، و در پایان دو دیدگاه  (3/225-232

 .ندبا تطبیق بر آیات قرآن، از منظر نحوی و بلاغی ارزیابی شد

 اصلی عبارتند از: هایپرسش

 عبدال اهر و ابوحیان چیست؟.دلالت معنایی انواع مصدر مضاف و مصدر مؤول از نظر 1

 .کدام دیدگاه در مورد تحلیل معنایی مصدر مضاف و مصدر مؤول صحیح است؟2

منسجم درباره دلالت معنایی مصدر مضاف اثری نامه، های پیشینی اعم از م اله، کتاب و پایانبا بررسی نگارندگان در پژوهش

 های همسو عبارتند از: و مصدر مؤول از دیدگاه عبدال اهر و ابوحیان یافت نشد. اهم پژوهش

 الف. مقالات:

تشخیص ن ش معنوی »م(، 1402مزرعی فراهانی، محمدرضا؛ اسمعیلی زاده، عباس؛ ایروانی نجفی، مرتضی) .1

، 37های قرآنی، م مجله آموزه« یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریمالیه در مصدرهای مضاف به فاعل مضاف

الیه مردّد میان فاعل و مفعول است ضوابطی تعیین کند. سپس این م اله کوشیده برای آیاتی که ن ش معنوی مضاف

 به کاربست این راهکارها در ترجمه اشاره شده است.

. م اله به 24نشریه کلیّة الآداب جامعة بغداد، م « ریح والمؤوّلالمصدر الص»م(، 1979السامرائی، فاضل صالح) .2

بررسی اختلاف کاربردی مصدر صریح و مؤوّل، اغراض استعمال این دو قسم مصدر و اختلاف معانی حروف مصدریه 

 اختصاص دارد.

عرفت، نشریه م« معناشناسی مصدر مضاف و کاربرد آن در تفسیر المیزان»م(، 1391عشایری منفرد، محمد) .3

، اردیبهشت. نویسنده بازتاب تفاوت معنایی مصدر مضاف و مصدر مؤوّل را در تفسیر المیزان نمایان ساخته 173م

 است.

مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، المجلد « أبنیة المصادر بین الوضع والاستعمال»ق(،  1426الحسن، محمود) .4

دو نکته اساسی پرداخته است. در ابتدا معانی وضعی مصادر را بیان کرده تدوینگر در این م اله به  الثمانون، الجزء الثانی.

و در ادامه مواردی را بررسی کرده است که مصدر از معانی اصلی خود خارج شده و به معنای مشت ات صرفی یا اسماء 

 ذوات آمده، پرداخته است.  

دلسی مبنا قرار نگرفته و به م وله وقوع یا عدم وقوع مصدر در هیچ یک از این م الات، رویکرد عبدال اهر جرجانی و ابوحیان ان

 اند. نپرداخته



 مؤولّ و صریح ضاف،م مصادر موردی مطالعه قرآن؛ در اندلسی ابوحیان و جرجانی عبدال اهر دیدگاه از عربی مصدری هایساخت معناشناسی  انت ادی - تحلیلی بررسی| 94
 

 

 1شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

 ها:نامهب. پایان

 نامه مربوط به کاربرد و تفاوت معنایی مصدر صریح و مؤوّل در قرآن عبارتند از:دو پایان

پارسای  ،«تفاوت معنایی کاربرد مصدر مؤوّل و مصدر صریح در آیات قرآن کریم»م(،  1400) خزایی، مریم .1

نما: رضا امانی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تفسیر و معارف داخل کشور کارشناسی ارشد، استاد راه

نویسنده در این تح یق میان مصدر مؤوّل و مصدر صریح و فعل در قرآن م ایسه انجام داده است و به این  قرآن قم.

در صریح برتری دارد؛ زیرا مصدر موؤّل بر زمان وقوع حدث دلالت نتیجه رسیده است که مصدر مؤوّل نسبت به مص

شود در نتیجه فاعل حذف شده و اینکه مصدر مؤوّل دلالت بر دارد و در مواردی فعل مجهول تاویل به مصدر برده می

 جایز بودن ما بعد از خود دارد که هر سه مورد در مصدر صریح وجود ندارد.

، پارسای داخل کشور «کاربرد مصدر مووّل به جای مصدر صریح در قرآن کریم بررسی»م(،  1395زریه، سارا) .2

نما: وصال میمندی، استاد مشاور: محمدعلی سلمانی مروست، دانشگاه کارشناسی ارشد، موضوع: ادبیات عربی، استاد راه

ربرد موصولات حرفی تمرکز در تح یق، نگارنده بر کا های خارجی.دانشکده زبان -انسانی و اجتماعی یزد، پردیس علوم

ترین شاخص برای تغییر ها ارایه کند. نویسنده مهممعنایی از آن-کرده است و در بستر آیات قرآن، تحلیل ساختاری

اسلوب از مصدر صریح به مصدر مؤوّل را ذکر دیگر متعل ات نحوی مانند زمان، فاعل و مفعول دانسته است؛ بنابراین 

 تری برای بیان م صود متکلم برخوردار هستند.ملمصادر مؤوّل از ساختار کا

 .است ای نشدهاند و به آثار و پیامدهای دو نظریه اشارهنامه مذکور به دیدگاه ابوحیان نپرداختهدو پایان

 ج. کتاب:

، مطبوعات الجامعة)جامعة «أبنیة المصدر فی الشعر الجاهلی»ق(،  1404المنصور، وسیّمة عبدالمحسن) .1

نحوی ساختارهای مصدر در شعر  -به بررسی صرفی  صرفاً ،کتاب فوق نیز فارغ از تفاوت های معنایی الکویت(.

 جاهلی پرداخته است. 

های پیشین، جستار حاضر با تکیه بر دیدگاه عبدال اهر و ابوحیان و تطبیق دیدگاه آنان با نظرات برخی پژوهشدر م ایسه با 

 تفاوت معنایی مصدر از نظر تح ّق و عدم تح ق نیز پرداخته است. مفسران و ف ها در تعدادی از آیات، به

 تعریف مصدر -2
اسم جنس در زبان عربی دو قسم دارد: اسم عین و اسم معنا. تفاوت اسم عین و اسم معنی این است که اسم عین با چشم 

تیجه مصدر، اسم جنس از نوع اسم شود. مصداق اسم معنا، مصدر است. در نشود برخلاف اسم معنی که با ع ل درک میدیده می

 (3و2: 1424)صالح مهدی صالح،  معنی است.

این  (3/399: 1384)استرآبادی،  «.المصدر اسم ايندأ الجاري علع الفعل»گوید: ق( در تعریف مصدر می646ابن حاجب)متوفای 

الدین استرآبادی)متوفای رضیرو از ایناست؛ روشن نیست  «الجاری علی الفعل»م صود مصنف از عبارتدارد؛ زیرا تعریف ابهام 

گویای اشت اق این تعریف  (3/399)همان:  «.اسم ايندأ اللی يشتق م   الفعل»دهد: ق( تعریفی مطابق مکتب بصری ارائه می688

 فعل از مصدر تامّ است.

، ملا  یر نظر إلی ما یحتاج  ايندأ الأ ل للدلالة علی ايندأ المصدر اسم موضوع ذ»یکی از معاصران مصدر را چنین تعریف کرده: 
 (305: 1426)الحسن،  .«عهو اسم يدرب علی ماهية ايندأ و يدرک باللهلا .عادة ملا زمان و مکان و متعلبلات أخری

اسمٌ دارٌّ علی ماهية ايندأ »د. از نظر نگارندگان مصدر عبارتست از: شومی املتعریف فوق نیز مانع نیست؛ زیرا اسم مصدر را ش
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ور اللوا ق کتاس رک باللهلا،  ربدٌ علا المتعلبلات ملا الزمان و المکان، المتلمابلا أحرف ععل  لفظاً أو تلديراً أو معوبضاً وبا حُلف بغیرك و یمک   قنو يدُ
نصور در بخش عمده این تعریف برگرفته از نتایج پژوهش وسیّمة عبدالمحسن الم «التأنيث الساك ة، والتاس المربوطة ذ الأسماس و  یرها

 هرچند وی به این تعریف تصریح نکرده است.  (66 - 51: 1404)المنصور، است؛«ماهیت مصدر»

 تقسیمات مصدر به اعتبارات مختلف -1-2

مصدر به اعتبارات مختلفی از قبیل حروف، ضابط، پذیرفتن ن ش های نحوی، غرض، طبیعت معنا، زمان، واصالت  ت سیم 

 مصدر به اعتبار لفظ، صریح و مؤوّل دارد: (8/489: 1427)بدیع یع وب،  شده است.

هو المصدر اللي يدرب علی مع یً  ربد  الناً و یر مرتنط بزملا ماللاً، وهو يتلمابلا حروف ععل  لفظاً أو تلديراً أو :»مصدر صریح .1
 (8/485: 1427)بدیع یع وب،  «..   اعيب 3. مياي 2. أ لي 1حروف لفظ  إذا کان   اعيباً، وهو ثلاثة أقسام: 

هو المصدر اللي يصاغ ملا حرف مصدري مع  لت ، ويدرب علی مع ی  ربد، ويليظ عي  الزملا ملا العنارة التي :» مصدر مؤوّل .2
 (8/488 :1427)بدیع یع وب،  .«م ها کيسن

 مصدر مؤوّل -2-2

المصدر »و  «المصدر الم سنک»، «أنْ والفعل بم زلة المصدر»این اصطلاح در نحو قدیم رایج نبوده و از آن با تعابیری دیگر همچون 
؛ موفق محمد 11-9: 2015أحمد عیسی البدوی، ) .استق( 761یاد شده. مبدع این اصطلاح، ابن هشام انصاری )متوفای «الملدبر

رفع، نصب و جرّ قرار حل کارکرد اصلی مصدر مؤوّل، تکمیل ن ص جمله است؛ به همین دلیل در م (26-24: 2012المغربی، 

 (66: 1424الح مهدی صالح، )ص گیرد.می

 (16: 1395)زریه،  برند.خود را به تأویل مصدر میپس از اند که فعل موصول حرفی« لو»و « کی»، «ما»، «أنّ»، «أن  »حروف 

. اسباب عدول از مصدر صریح 5. صله، 4. زمان، 3. خصوصیات و معانی، 2. کاربرد، 1این حروف از شش منظر قابل بررسی است: 

 . کاربردهای قرآنی.6، به مؤوّل

 مصدر صریح -3-2

برخی از پژوهشگران  (237: 1979)السامرایی،  ، دلالت دارد. صرفو بر حدثِ (76)همان: مصدر صریح اصلِ مصدر مؤوّل است

، «خِياطة»بر حرفه و صناعت یا ولایت دلالت دارد مثل  «عِعالة»اند؛ مثلا وزن معانی خاصّی برای اوزان مصادر ثلاثی مجرد برشمرده
 (25-21: 1428)همو،  .«رُ اس»، و «زکُام»کند مانند: بر بیماری یا صدا دلالت می «ععُار»یا وزن  «خِلاعة»، و «کِتابة»

محمود الحسن بر این باور است که مصدر صریح گاهی دلالت بر مجّرد حدث ندارد و به جای اسم مشتق و اسم ذات به کار 

  (309: 1426)الحسن،  می رود.

یعنی  «يابساً»مصدر است و به جهت مبالغه از آن معنای  «يَبَس»( 77طه: )«فَاضْربِْ لهَمُْ طَريقاً فِي الْبحَْرِ يَبَساً»در آیه مثلا 

به  «رَعْد»( 19ب ره: «)أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرقْ»یا در آیه  (310و  309)همان: اسم فاعل اراده شده است

به معنای نوری است که هنگام باران در میان ابرها دیده  «بَرقْ»شود و ی است که هنگام بارم باران شنیده مییمعنای صدا

 .(315)همان: شود.شود و از هر دو مصدر، اراده اسم ذات شده زیرا دلالت بر چیزی دارند که با حواس پنجگانه درک میمی
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 تحلیل معنایی مصدر مضاف -3
ه با هدف ق( ک626ق( به تحلیل معنایی مصدر مضاف پرداخت. سکاکی)متوفای 471بار عبدال اهر جرجانی)متوفای نخستین

ت، ه همین علّبرا نگاشت، از این موضوع غفلت ورزید. شاید  «مفتاح العلوم»های عبدال اهر بخش سوم ساختاربخشی به اندیشه

کردند با این موضوع آشنا پیشینیان به مفتاح العلوم مراجعه میبلاغی نظریات  آگاهی ازپژوهشگران پس از سکاکی که برای 

یی آنها را بیان های معنایی ساختارهای متشابه و تفاوت معنااینکه دانش بلاغت ظرفیّت با (11: 1391)عشایری منفرد، نشدند.

این ده است. یکی از شان با استعمالات مشابه بررسی نشمانده که معانی ثانوی آن و تفاوتهای زیادی باقیکند؛ امّا هنوز شیوهمی

 (12: 1391)عشایری منفرد،  ها، دلالت معنایی و کاربردهای متنوّع مصادر است.شیوه

رداخت. او پبه تفاوت معنایی میان مصدر صریح و مؤوّل نیز ق( 643ابن یعیش)متوفای  ق(474)متوفای از عبدال اهر سپ

چ یک از مصدر صریح داند اما به تح ّق و وقوع نسبت به هیبا مصدر صریح دارای تأکید بیشتر معنا میمصدر مؤوّل را در م ایسه 

 (3/554تا: )ابن یعیش، بیو مؤوّل نپرداخت.

 (1/190تا: )ابن عربشاه، بیپس از سکاکی به این م دار از تحلیل بسنده شده که مصدر مضاف به معرفه، گویای استغراق است

ناشی از  مسائلاز ( یکی 1/33: 1429)محمدی بامیانی، اند.گر، مصدر مضاف به فاعل را گویای عمومیت دانستهو در جایی دی

ن و قابل استناد و ای معیّمصدر است. نبود قاعدهالیهِ وجه فاعلی یا مفعولی مضافتوجّهی به دلالت معنایی مصادر، اختلاف در کم

؛ 4/214: 1428)سیوطی، ر، سبب شده که ف ط به ذکر احتمالات بسنده کنند.ف دان تحلیل معنایی صحیح از کاربرد مصاد

ای مثل اصل اضافه شدن مصدر به و در اندک موارد به ادّله (15و  1/14: 1428؛ ابن انباری، 186و  4/185: 1402استرآبادی، 

و  103: 1425)مکودی، سن بودنح یا  2(1/170: 1425)صبان، یا اقتضای سیاق 1(172-3/169: 1429)ابن هشام، فاعل است

 یکی از احتمالات دست آویزند. 4(196و  195: 1418)ابن عصفور، یا اولویت داشتن 3(104

زاده و ایروانی عیلیاسم، مزرعی فراهانی).ندابیان کردهرا البته برخی پژوهشگران معاصر راهکارهای برون رفت از این اختلاف 

 اند.ای نکردهعبدال اهر در تحلیل معنایی مصدر مضاف اشاره امّا به نظر (331-329: 1402نجفی، 

 دیدگاه عبدالقاهر جرجانی درباره مصدر مضاف -1-3

بر پایه دیدگاه عبدال اهر جرجانی در صورت اضافه مصدر به فاعل، مصدر بر وقوع و تح ّق آن دلالت دارد و اگر به مفعول 

ولا يصحب قياس المصدر ذ هلا »گوید: ( جرجانی می15: 1391)عشایری منفرد،  اضافه شود یا مصدر مؤوّل باشد بر وقوع دلالت ندارد.
ا حفظها الأشياس(، علع الفعل، أعني أنب  لا ي نغي أن يظلاب أنب  كاا يجوز أن يلار: )ما ملا عادتها أن تحفظ الأشياس(، كللك ي نغي أن يجوز: )ما ملا عادته

دك، و أنب  قد كان م  ، ينينب ذلك أنبك تلور: )أمرتُ زيدًا بأن يخرجَ  دًا(، ولا تلور: )أمرتُ  بخروج  وجو  ذاك أنب إضاعة المصدر إلى الفاعل يلتلمي
 5(361و  360: 1422جرجانی، )«. دًا(

شود؛ حدث را به فاعل اسناد داده است. این نوع اسناد نشان از تح ّق حدث در واقع وقتی مصدر)حدث( به فاعل اضافه می

                                                           
إضافته إلى مفعوله فإن لم یذکر الفاعل فلا خلاف فی جواز ذلک فی السعة مع کونه غیر الأصل، و إن ذکر الفاعل  فإن الأصل أن یضاف المصدر إلى فاعله سواء أذکر المفعول أم لم یذکر، أما -1

 فللنحاة فی هذه الصورة خلاف، حتى قال جماعة من النحویین إن إضافة المصدر إلى مفعوله مع ذکر الفاعل مما لا یجوز.

 لأنه لا یناسب سیاق ال صیدة.« و منعکیها»مفعول ثان أى « ها»العینى و غیره لا، لمفعوله الأول بعد حذف الفاعل و  قوله: )و منعکها( مصدر مضاف لفاعله کما قاله -2

 و الأول حسن لأن الت دیر الثانى فیه خلاف. -3

 قرع ال واقیز أفواه الأباریق  أفنى تلادى و ما جمعّت من نشب و منه قوله: -4

 الأولى إذا وجد الفاعل و المفعول أن یضاف إلى الفاعل.فى روایة: من رفع الأفواه، بل 

سان همانبه  (عادت ندارد که اشیا را نگه دارد«)ما من عادتها أن تحفظ الأشیاء»گفت: می توان د، همان گونه که درست نیست تصور شوقیاس مصدر به فعل در این مورد صحیح نیست؛ یعنی  -5

به این دلیل که اضافه مصدر به  [درحالی که مراد متکلم نفی آن است ریوقوع حدثِ نگهدادلالت بر به معنای (]اشیا از عاداتش نیستری نگهدا«)شیاءما من عادتها حفظها الأ»گفت: می توان 

به فردا «)اه بخروجه غدًأمرتُ»: گویندنمیزیرا کند؛ می روشن این مطلب را فردا بیرون برود(که دستور دادم به زید «)اغدً  ا بأن یخرجَزیدً أمرتُ» ارتفاعل اقتضای تح قّ و وقوع حدث را دارد. عب

 .[استسخن مؤیدّ این  کاربردهاپس اضافه مصدر به فاعل صحیح نیست و نیافته ج هنوز تح قّ وچون خردستور دادم( ]خارج شدنش 
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نشانی از تح ّق حدث از جانب فاعل را  ،بر خلاف اسناد فعل مضارع به فاعل که به سبب دلالت بر زمان آیندهتوسط فاعل دارد 

دهد که نشان از تعلیق حدث است. به دلیل این تفاوت معنایی به فعل صورت التزامی می« أن »ندارد. و استعمال حرف مصدری 

 صحیح نیست. ،صدر به فاعل به جهت دلالت بر تح ّق و وقوع حدثدر نوع اسناد، قیاس اسناد فعل به فاعل با اسناد م

کی از شرایط عمل برند. در این موارد نیز باید دقّت شود که یرا تأویل به مصدر میفاعل در برخی موارد حروف مصدری اسم 

بر عدم تح ّق و  شاید مبنای عبدال اهر برای دلالت مصدر مؤوّل (6/2719: 1428)ناظر الجیش، اسم فاعل دلالت بر آینده است.

دریه خواهد دهد. همان طور که در تحلیل معنایی حروف مصوقوع همین دلالت بر زمان آینده باشد که خبر از عدم تح ّق می

 آمد این قسم از مصدر دلالتی بر مح ّق الوقوع بودن معمول خود ندارد.

 قاهر جرجانیآثار پذیرش دیدگاه عبدال -2-3

تأثیری بسزا در او ظر یا قبول ن ( امّا رد16ّ: 1391طور جدّی مطرح نشده؛ )عشایری منفرد، نظر عبدال اهر در میان مفسّران به

 دارد، مانند موارد ذیل:و فهم متن تفسیر 

 تفسیر التحریر والتنویر -1-2-3

( در 16: 1391، استفاده کرده است. )عشایری منفردتنها یک مرتبه از این نظر خود ق(  در تفسیر 1393ابن عاشور)متوفای 

( وی اضافه مصدر به فاعل را م تضی تح ّق معذرت دانسته و 57وم: ر)«فَ يَوْمَئِذٍ لا يَ نْفَعُ الَّذينَ ظلََمُوا مَعْذِرَتُُمُْ وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ »آیه 

 ،کند که مراد از معذرت در سوره روممی ( را این گونه حل36ّالمرسلات: )«ونَوَ لا يُؤْذَنُ لهَمُْ فَيَعتْذَِرُ»تعارض این برداشت با آیه 

مَنْ ذَا »را آیه  معذرت بدون اذن است که نفعی ندارد و مراد از معذرت در سوره مرسلات، معذرت با اذن است و دلیل این مطلب

 (83و  21/82: 1420بن عاشور، )اد.اند( می255الب رة: )«الَّذيِ يشَْفَعُ عنِْدَهُ إِلَّا بِإِذنِْهِ

يَ وْمَ لا يَ نْفَعُ الظَّالِمِيَن »ظاهر از اضافه مصدر به فاعل در آیه »نویسد: م(  در مورد این آیات می1360علامه طباطبایی)متوفای 
ارِ  ( به برخی از 36المرسلات: )«لا يُ ؤْذَنُ لََمُْ فَ يَعْتَذِرُونَ  وَ »( تح ّق معذرت است اماّ آیه 52غافر: )« مَعْذِرَتُُمُْ وَ لََمُُ اللَّعْنَةُ وَ لََمُْ سُوءُ الدَّ

: 1390طباطبایی، )«.اى بر سخن گفتن مردم در روز قیامت دلالت داردتا اندازه رمراحل قیامت مربوط است؛ چرا که آیات دیگ

17/338)1 

 تفسیر المیزان -2-2-3

 ( مانند نمونه ذیل:16: 1391ی منفرد، علامه طباطبایی در تفسیر خود از این نظر بهره برده است )عشایر

کند؛ آیاتی می شاناهند؛ خداوند مراقب اعمال و رفتار ایشان است و هر جا نیاز باشد آگاماز آن جایی که انبیای الهی معصو»

ابْنِِ مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ  رَبِ  إِنَّ )حضرت فرمود: آن پسر نوح در طوفان،  یپس از گرفتار مثلااز قرآن نیز بر این مطلب اشاره دارد. 
ر بعد از پاسخ پروردگا دین روی؛ باست( مظنه سخن ایشان درخواست نجات فرزند پس از شنیدن پاسخ خداوند 45)هود: (الْْقَُ 

دو دلیل از فعلی به ( 46هود: )(عِلْم   فَلا تَسْئَلْنِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ )کند و عبارت نهی میند، دامیچیزی که ناز درخواست به نوح او را 

کنم که با این درخواست از ی نصیحتت می(؛ یعن46()هود: إِنّ ِ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْْاهِلِينَ ). عبارت1کند که واقع نشده: نهی می

 إِنّ ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ ب ِ رَ )حمله فعلیه . 2ناآگاهان نباشی. اگر چنین درخواستی از حضرت نوح سرزده بود، این نصیحت معنا نداشت. 
 رفتبه کار می صدر مضاف به معمول(، به پاسخ حضرت نوح اشاره دارد، در صورتی که اگر م47)هود: (أَسْئَلَكَ ما ليَْسَ لِ بِهِ عِلْم  

 (237و  10/236: 1390طباطبایی، )«.دلالت بر وقوع درخواست داشت

                                                           
 .کرد اشاره (25: حاقّه) و( 125: طه)آیات به بتوان دارند قیامت روز در مردم گفتن سخن بر دلالت که مواقفی دیگر برای رسد می نظر به -۱
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ست. )عشایری امشرکان بر اساس آیات قرآن نیز به این قاعده تمسک کرده  علامه طباطبایی در اثبات شفاعت و نفی عبادت

 (18و  17: 1391منفرد، 

 دیدگاه ابوحیان اندلسی درباره تحلیل معنایی مصدر مضاف -3-3

عجنت »ذ نحو: « أنب »وقالوا: الفرق بين الصريح المصدر و»نویسد: ق( در ارتشاف الضَرَب بر خلاف عبدال اهر می745ابوحیان)متوفای 
ابوحیان  1(992تا: )ابوحیان، بی«.تدرب عليهاا« أنب »أنب المصدر لا دليل عي  علی التيلبق والوقوع، و« عجنت ملا أنبک م الِقٌ »و « ملا انالاقک

 2(3/150: 1418)ابوحیان، .استاخذ نمودهکند این قاعده را از کتاب )البسیط( در کتاب التذییل و التکمیل، صراحتا اعلام می

 ر پذیرش دیدگاه ابوحیان اندلسیآثا -4-3

دو  انسته، ماننددبرخی فروع ف هی را برآن مترتب  ،قاعده مذکوربه  با توجه« تمهید ال واعد»ق( در 966شهیدثانی)متوفای 

 :ذیلفرع ف هی 

؛ «ما   عت أو تص ع»الفعل، نحو: و « ما»، إن كان بمعنى الماضي أو اينار: عي يل إلى «يعجنني   عك»( المصدر الم سنك، نحو: 120قاعدة )» 
مثلًا وبين « انالاقك»المشددة مع الفعل. وذكر ذ الارتشاف أنب ال ياة عربقوا بين « أنب »والفعل، وكللك « أن»وإن كان بمعنى الاستلنار عي يل إلى 

، والعرف يدر علع ذلك. إذا علات ذلك، عالا عروع يدر عليهاا« أنب »بأنب المصدر لا دليل عي  علع الوقوع ملا عاعل معينب والتيلق، و« أنبك م الق»
، عإن  يكون إباحة لا تمليكًا حتى تنال الو ية بموت المو ع «أو يت إليك بأن تسكلا هلك الدار، أو بأن يخدمك هلا العند»اللاعدة: ما إذا قار: 

، عإن  يكون تمليكًا، بمعنى أن  يورأ ع  ، ويجوز ل  «ك اها أو بخدمت بس»إلي ؛ ولا ي جر، وذ الإعارة وجهان. بخلاف ما لو أُِ  بالمصدر الم سنك علار: 
، عفي جواز التوكيل «ذ بيع »، عليس ل  التوكيل. ولو قار: «وكبلتك ذ أن تنيع هلا»يفعل ب  ما يفعل بأملاك  ملا الإجارة و یرها. وم ها: إذا قار:  أن

 3(370و  369: 1416الشهید الثانی، ).«حيث يجوز ل  مع الإطلاق نظر، وملتلمع ما ذكر جوازك

 نظر شهید ثانی ارزیابی -1-4-3

دلالت بر تح ّق  «رأو يتُ إليك بأن تسكلا هلك الدا»ز این رو در تعبیر اطبق نظر ابوحیان که شهید ثانی به آن تمسّک کرده 

نت است. در حالی که که دلالت بر واقع نشدن سکو «أو يتُ إليك بسُکَْ ی الدار»الیه در خانه دارد، بر خلاف تعبیر سکونت موصی

دن مخاطب را برداشت گرفته و معنای اباحه و مالک نبو« الیه بر سکونت در خانهالزام موصی»شهید ثانی تعبیر اوّل را به معنای 

هید ثانی در شحتیّ الیه را دریافته است. با این بیان روشن شد که کرده و از تعبیر دوم تملیک و واجب نبودن سکونت موصی

لکه الزام به مح ّق ببه مح ّق نبودن سکونت اشاره کرده است و از این اسلوب وقوع را برداشت نکرده  ،صورت استعمال مصدر مؤوّل

وه بر اینکه طبق کردن حدث در آینده را فهمیده است. واضح است که ملازمه میان دلالت بر تج ّق و الزام به تح ّق نیست. علا

نی مطابق است و که با نظر ف هی شهید ثا (236: 1979)السامرائی، ال اهر استعمال مصدر مؤوّل دلالت بر اباحه داردنظر عبد

اشت شهید ثانی با استعمال مصدر صریح که دلالت بر وقوع دارد با معنای تملیک سازگارتر است. در واقع به نظر نگارندگان برد

 نظر عبدال اهر مطابق است.

                                                           
ای تعجب کردم( )از این که راه رونده «عجبت من أنکّ منطلقٌِ»تعجب کردم( و  ت)از راه رفتن  «عجبت من انطلاقک»بر این باورند: فرق میان مصدر صریح و مصدر مؤوّل در مثال  یاننحو -1

 این است که مصدر صریح دلالتی بر تح قّ و وقوع ندارد بر خلاف مصدر مؤوّل که بر هر دو دلالت دارد.

 شرح فی التکمیل و ؛  م دمه التذییل2/370النحاة، و اللغویین طب ات فی ضیاء الدین بن علج ن ل میکند)بغیة الواعاة« البسیط»سیوطی و  هنداوی بر این باورند که ابوحیان بیشتر از کتاب  -2

 .( با بررسی که نگارنده انجام داده است مؤسسه78و  1/77( حازم سلیمان نیز تصریح کرده است که کتاب ابن علج مف ود است)م دمه کتاب البسیط فی شرح الکافیه، 1/12التسهیل،  کتاب

 نویسنده البته. است رسانده چاپ به ریاض در العاید حسین بن صالح تح یق و( النحو فی البسیط) کامل نام با را کتاب این قمری 1442 سال در «الاسلامیة والدراسات للبحوث فیصل ملک»

 .نکرد پیدا کتاب به دسترسی
الیه حقّ شود و موصیالیه وصیت نیز باطل میدلیل با مرگ موصیدلالت بر اباحه تصرف دارد نه تملیک به همین « کنم که در این خانه سکونت کنی.به تو وصیت می»اگر کسی بگوید:  -3

الیه در خانه است( و در جواز عاریه دادن خانه دو وجه است. به صورت مصدر مؤوّل استعمال شده و نشانه این است که مراد موصی تح قّ سکونت موصیاجاره دادن خانه را هم ندارد)چون به

برد و هر تصرفی الیه ارث میبه این معنا که موصی ؛دلالت بر تملیک دارد در این حال «کنم.به سکونت کردن تو در این خانه وصیت می»تعمال کند و بگوید: خلاف زمانی که با مصدر صریح اس

در بیع این چیز تو را وکیل »لیه ندارد( و همچنین اگر بگوید: اکه در املاکش جایز است از اجاره و غیر آن، نسبت به این خانه نیز جایز باشد.)چون مصدر صریح دلالت بر تح قّ سکونت موصی

دیگری اراده نشده است(؛ امّا اگر موکّل  توکیل این بیع به کسی دیگر برای وکیل جایز نیست)چون مصدر مؤوّل دلالت بر تح قّ بیع از وکیل را دارد، به همین دلیل وقوع بیع از شخص« کردم.

 م تضی قاعده مذکور جواز توکیل است.)زیرا مصدر صریح دلالتی بر تح قّ از جانب وکیل ندارد(. «و را وکیل کردمدر فروختن این چیز ت»بگوید: 
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 اه عبدالقاهر جرجانی و ابوحیان اندلسیارزیابی دیدگ -4
 توان در هفت محور ارزیابی کرد:میدیدگاه عبدال اهر و ابوحیان را 

 های مصدر صریح و مصدر مؤوّلتفاوت -1-4

به آن تفصیل، ای بهفاضل صالح سامرایی در م الههای لفظی و معنایی متعدّدی دارند که مصدر صریح و مؤول تفاوت

والفعل قد تفيد الإباحة، ولاتفيد اللاع بحصور الفعل بخلاف المصدر الصريح؛ « أنْ »أنب » نویسد:استناد به شرح کافیه می. وی با استپرداخته
ل  »، عإنب قولک: «ل  أن يصرخ  راخ الثکلی»، عهلا يختللا علا قولک: «ل   راخ  راخ الثکلی»عإنب  قد يفيد اللاع بحصول ، وذلک نحو أن تلور: 

ا المع ی یحقب ل  أن يصرخ کاا تلور: «ل  أن يصرخ»بحصور الفعل أي هو يصرخ: أمبا إذا قلت: قاع «  راخ لک »، علايفيد ذاک أنب الصراخ حصل، وإنّب
 1(236: 1979السامرائی، ).«أی یحقب لک« أن تلهب إلی النصرة

اشاره کرده همین تفاوت حسن نیز به  . عباسوام گرفته است 2(1/320: 1402)استرآبادی، رضیگویا سامرائی در این فراز از 

 (1/346: 1431)حسن، است.

 های زمانی حروف مصدریهدلالت -2-4

آینده، دلالت بر  این حروف علاوه بر دلالت بر استمرار زمان حال یاهمه که  آیدبرمیاز تحلیل معنایی حروف مصدریه چنین 

 عدم تح ّق ما بعد خود نیز دارند.

 مصدریه« أنْ» -1-2-4

وَ مِنْ »کند به آیات ذیل اشاره می ،معنای حال و گذشتهبه  و فعل مابعد« أن » قالبفاضل صالح سامرائی در تحلیل معنایی 
نویسد: و می 3(243: 1979( )السامرائی، 28غافر: )«أَ تَ قْتُلُونَ رجَُلًا أَنْ يَ قُولَ رَبِّ َ اللَّّ »( و 25)روم: «آياتهِِ أَنْ تَ قُومَ السَّماءُ وَ الَْْرْضُ بَِِمْرهِ

در این موارد بر آینده « أن »شود. به همین دلیل اغلب آیات مذکور بیانگر استمرارند و از استمرار دلالت بر آینده نیز برداشت می»

 (همان«.)دلالت ضمنی دارد

ادیق آیه، در آینده توان انفاق زیرا مص نیستاستمرار  گویای( 92 توبه:)«أَلا  يََِدُوا ما يُ نْفِقُون»در  مصدراست  معت دسامرائی 

 ست رفتنی است.    تواند بر آینده دلالت کند زیرا موقعیت جهادِ مطرح در آیه از دنمی )ألّا یجدوا( مصدر فوق )همان(دارند.

ن را هفت قبیله روایات، مصادیق آ اند. مثلا در برخیتوان گفت که تفاسیر در تعیین مصادیق آیه اختلاف کردهدر پاسخ می

ان گونه که این نیاز شده باشند هم( بعید است در آینده همه افراد هفت قبیله بی9/368: 1390اند؛)طباطبایی، مختلف دانسته

 در آینده توان انفاق یابند. )افراد همان هفت قبیله( نماید که مصادیق آیه تصور بعید می

و سین و سوف « أن »اع داند و به همین دلیل اجتمآینده می دال برعلم را حوزه مفهومی  لِافعا« + أن  »البته عبدال اهر قالب 

اه دلالت بر گبا فعل « أن »ق( معت د است استعمال 541ابن عطیه اندلسی )متوفای (1/487: 1982)جرجانی، را ممتنع دانست.

ا قَ وْ »زمان ندارد مانند:  همه موارد استعمال »( ابوحیان در جواب می نویسد: 40نحل:)«ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونلنُا لِشَيْ إنََّّ

 (6/531: 1420ابوحیان، )«.با فعل مضارع، دلالت بر زمان آینده دارد« أن »

                                                           
سزاوار است که »ا ب« حقّ اوست ،دادههمانند فریاد کشیدن مادر فرزند ازدست ،بلند فریاد کشیدن»مصدر مؤوّل دلالت بر اباحه دارد نه قطع به حصول فعل بر خلاف مصدر صریح؛ زیرا میان  -1

؛ یعنی «سزاوار است که تو به بصره بروی»شود: تفاوت است. مصدر صریح دلالت بر تح قّ دارد بر خلاف مصدر مؤولّ مثل زمانی که گفته می«  او همانند مادر فرزند از دست داده فریاد بکشد

 این حقّ برای تو هست.

ء فی لذی بمعناه فی الجملة المت دمة، لأن المعنى: فإذا له تصویت و التصویت مصدر یعمل عمل فعله إذا لم یکن مفعولا مطل ا، کما یجیو قد قیل إن العامل فی المصدر المنصوب: الاسم ا -2

و فی هذا تردد، لأن المصدر عندهم لا یعمل عمل الفعل إلا إذا صح ت دیره  .ضربک ضرب زید خیر من ضرب عمرو ضربه :باب المصدر ، فهو کما ت ول عجبت من ضربک ضرب الأمیر، و ک ولک

 .بأن و فعل منه، و یسمج، لو قلت: مررت فإذا له أن یصرخ صراخ الثکلى، بمعنى له صراخ فإنه قطع بحصول الفعل

 (.75( و )ص: 15: (، )نحل1(، )ممتحنه: 8(، )بروج: 25(، )نمل: 12)هود: آیات دیگری را نیز آورده مانند:   -3
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 حرف مشبّهة بالفعل« أنّ» -2-2-4

ی دارای است رار امر« أنّ»بعد از الفاظ علم و ی ین آن است که مابعد « أنّ»ق(  علت کاربرد 285مبردّ)متوفای از نگاه 

، بیانگر امر مشکوک «أنّ»بر خلاف «  لعلّ »را جایز ندانسته؛ زیرا « لعلّ »بعد از « أنّ»ابن یعیش کاربرد  (3/5: 1420)مبرد، است.

 (4/571تا: )ابن یعیش، بیالوقوع است.

های فصیح عربی از ب، مطابق با اسلو«أنّ»و عاملش، باید عامل « أنّ »ق معنایی میان به دلیل تطاب»در النحو الوافی آمده: 

حسن، )«.یره نباشدغهای بیانگر امکان وقوع مانند افعال طمع، اشفاق، رجاء و حوزه معنایی علم و ی ین باشد. و قبل از آن فعل

1431 :1/583) 

گاه به « خلی»و « ظنّ»، «حسب»گوید: افعال ( می71مائده: «)أَلَّا تَکُونَ فِت نَةوَحَسِبُوا »در م ابل، عبدال اهر جرجانی ذیل آیه 

و در  «لايخرجَ زيدٌ  حَسِنْتُ أنْ »: گردد مانندشوند. در معنای شکّ، فعل منصوب میمعنای شکّ و گاه به معنای ی ین استعمال می

نصوب شود یعنی م« تکون»گردد. در آیه مذکور نیز اگر فعل مخفّفه از ث یله است و فعل ما بعد مرفوع می« أن »معنای ی ین 

نی آنان ی ین کنندگان پیغمبران، امید و گمان داشتند که سختی و عذابی در پیش نباشد؛ امّا اگر فعل مرفوع شود یعتکذیب

ست؛ مانند عبارت کار نی کردند امّا باور غلطشان این بود که عذابی درداشتند که عذابی در کار نیست. هرچند آنان اشتباه می

بعد از ماده « أنّ»رغم اینکه ف ط علی دلالتی بر تح ّق ندارد «لاتعلم أنب زيداً خارجٌ »است. تعبیر  «علانٌ ياَعْلَمُ أنب هلا حقٌّ، وهو باطلٌ »

 «يتلربرْ أنب زيداً خارجٌ  لم»آمده. با استناد به اینکه ثابت نشدن خروج زید، دلیل بر مطاب ت با ح ی ت نیست؛ بلکه به معنای « علم»
: 1982)جرجانی، .بر تأکید نخواهد بود« أن »کنندگان، باعث عدول از دلالت است؛ به همین دلیل باور غلط وخلاف ح ی ت تکذیب

 (487و  1/476

 ین متکلم به ویای یگبلکه صرفاً  ؛بر تح ّق و وقوع دلالت ح ی ی ندارند ،مخفّفه« أن  »و « أنّ»صله فهماند که میاین عبارت 

 گفته خود است.

برای « أنّ»ر کاربرد ببر تح ّق و وقوع خبر مخالف است و آن را صرف تأکید و مبالغه خبر شمرده. او « أنّ »رضی نیز با دلالت 

به قیام زید وط به شک متکلّم البته من «لم يثنت أنب زيداً قائمٌ »و  «تحلبلت أنبک قائم»تأکید در کلام مثبت و منفی صحه گذاشته مانند 

( 4/31 :1402دی، استرآبا )امتناع نورزیده است. «ليت أنبک قائمٌ »در عبارت « أنّ»در جمله منفی. رضی از جمع میان تمنیّ و 

در  آنهاستعنایی مقرابت  گویایو همین  (1/40: 1410)ابن هشام، اندنیز شمرده« لعلّ »را به معنای « أنّ»افزون بر این، برخی 

 متصوّر نیست.« أنّ» ّق و وقوع قطعی برای نتیجه معنای تح

 مصدریه« ما» -3-2-4

  (1/305: 1410ام، )ابن هش دو قسم دارد: زمانیه و غیر زمانیه.« ما» (86: 2015)البدوی، بسیار است.، اختلاف« ما»درباره 

؛ بلکه باید مظروفی آیدنمیکلام  در صدر« ما»این گونه ( 107هود: )«خالِدينَ فيها مادامتَِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ»زمانیه مانند « ما»

قَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا كُلَّما أَوْ»آید، مانند: می« کلّ »زمانیه گاه به دنبال  «ما» (92و  91: 2015)البدوی، بر آن م دّم شود.

: 2015)البدوی، کند.یدلالت بر زمان آینده مبا فعل ماضی و مضارع، « ما»صورت در این (8/18: 1427)یع وب، (.64مائده: )«اللَّه

 (92و  91

 مصدریه« لو» -4-2-4

مشهود مصدری « أن »گونه که در برد همانو ف ط زمان مضارع را به آینده می آیدمیفعل ماضی و مضارع متصرّف  با« لو»

رُبَما يَوَدُّ الَّذينَ كَفرَُوا »: ثلم ،دهدمعنای استمرار می ،ماضیفعل مصدری با « أن » همانند ،با فعل ماضی« لو» (129)همان: .است



 101|نانیخوئ رضای، علیزاده کاظم آبادعباس دیحم
 

 

 1شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

  1( به این معنا که کافران دوست داشتند تا زمانی که از دنیا بروند، مسلمان باشند.2حجر: )«لَوْ كانُوا مسُْلِمين

 مصدریه« کی» -5-2-4

: 1410)ابن هشام، داند.می« أن »به منزله  را در معنا و عملآن ، «کی»به جای « أن » کاربردابن هشام  با استناد به صحّت 

 (7/436: 1427)یع وب، .دلالت داردزمان آینده  هفعل ببه اتفاق   «فعل مضارع + کی»قالب  ( در1/182

 مصدری پس از افعال شک و امید« أنْ»کاربرد -3-4

مصدری « أن »اگر  معت دند؛ امّا با نظر عبدال اهر مواف ند. آنان اندکوت کردهگرچه نحویان درباره تحلیل معنایی اقسام مصدر س

و فعل مضارع بر تح ّق و وقوع دلالت « أن »آید. بدین مفهوم که مصدر مرکب از در آغاز جمله نباشد بعد از افعال شک و امید می

ناصبه بعد از افعال شک « أن» کاربردنیز به  ( ابوحیان17: 1391اند. )عشایری منفرد، ندارد؛ زیرا مفاهیم شک و امید مح ّق نشده

برخی، اعِمال مصدر را نیز به  (425و  3/424: 1425؛ صبان، 4124-8/4122: 1428)ناظر الجیش، کرده است.اذعان و امید، 

)ابوحیان، ارد.ناصبه، فعل مضارع باشد معنای آینده د« أن »کند اگر صله اند. ابوحیان تصریح میناصبه مشروط دانسته« أن »ت دیر 

این تصریح با تحلیل معنای دلالت مصدر مؤوّل بر وقوع و تح ّق ناسازگار است. با بررسی تفصیلی نگارندگان،  2(11/65، 1418

و  3/424: 1425؛ صبان، 750و  749: 1431)جامی، ناصبه بعد از افعال شک و امید یافت نشد.« أن »اختلافی در حکم به وقوع 

 (349و  3/338: 1427؛ یع وب، 4/213: 1431؛ حسن، 425

 دلالت مصدر مضاف بر سیره فاعل -4-4

 «إنْصاعاً اينق  »ها است چه تفاوتی میان این قالب»نویسد: یکی از پژوهشگران معاصر در تفاوت مصدر صریح و مصدر مؤوّل می
دهد: و چنین پاسخ می (3/882: 1429نهر، ).«رمَِ اللُميوفَ  دًا؟عَجِنْتُ مِلا أنْ تُكْ »و  «عَجِنْتُ مِلا إكْرامِك اللُميوفَ »و  «أنَْصِلِا اينق  »و 

رود. بر خلاف زمانی که فعل به کار می استمبالغه در حدث و گویای طلبی  مصدرِ جانشینِ فعل، تعبیر« إن صافًا الحقَّ»در عبارت »

دین روی دلالت دارد. بمنهای زمان بر حدث  مصدر به فاعل اضافه شده و ف ط« عَجِب تُ مِن إک رامِک الضُیوفَ»همچنین در قالب 

واژگانی ، باید از قیدهای زمان فوق عادت همیشگی فاعل است. برای تعیین زمان در عبارتگویای اسلوب مصدرِ مضاف به فاعل 

همان: )«.استفاده شود؛ بر خلاف استعمال مصدر مؤوّل که گویای وقوع اکرام در آینده است «دیروز»و  «امروز»، «فردا»مانند 

3/888)3 

تنها دلالت بر تح ّق و مصدر علاوه بر مبالغه، در صورت اضافه به فاعل، نه کاربردوضوح بیان کرده است که این پژوهشگر به

به مصدر مؤوّل  باید قید زمان یا قصد کنداین مطلب را خلاف نده وقوع دارد بلکه نشانگر عادت همیشگی فاعل است و اگر گوی

 .کار گیرد

 دلالت مصدر مرفوع بر ثبوت و استقرار -5-4

ق( مصادر 180وفای عبدال اهر به دلالت مصدر مرفوع بر ثبوت و است رار اشاره کرد. سیبویه)مت نظرتأیید برای شاید بتوان 

( و معنای آن را نفرین 1ن: مطففی)«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ»به آیه با استناد داند و ث میمرفوع آغاز کلام را نشانه تح ّق و وقوع حد

 (196و  1/195: 1410)سیبویه، ده است.مرفروشان واجب شبر کمرا « ویل»بلکه  ؛ندانسته

مصدر کاربرد از کلام سیبویه، مرفوع کردن مصدر منصوبِ جانشینِ فعل محذوف را جایز دانسته،  بهرهبا  انیکی از معاصر

                                                           
 مصدریه بر سر فعل ماضی ذکر شده است. « لو»( سوره نساء احتمال داخل شدن 39بر سر فعل ماضی آمده است اما آیه )« ودّ»بعد از فعل « لو»البته ف ط همین یک مرتبه در قرآن  -1

 ام زید، وبالمضارع فتخلصه للاست بال، نحو: عجبت من أن ی وم زید.الناصبة للفعل؛ لأن صلتها تکون بالماضی، نحو: عجبت من أن ق "أن"وقدره بعضهم بت -2

 .أنصف إنصافا الحقّ  :واستعمال المصدر یوحی بطغیان عنصر الحدثیة والمبالغة فیها. فکأنّک قلت .بالمصدر الذی ناب مناب فعله "تعبیر طلبی أمری "إنصافا الحقّ "فی -أ -3

 .من غیر إرادة المبالغة "أمری ". فالتعبیر طلبی"انصف الحقّ "أمّا فی

فإذا  .ى کونه عادة مستمّرة فی الفاعلدلالة على الحدث غیر الم ترن بالزمان مماّ یشیر إل وباستعمال المصدر المضاف .فی: إکراما الضیوف. إضافة المصدر إلى فاعله ونصب مفعول هو الضیوف -ب

 ."غدا ". وفی الثانیة استعمل المصدر المؤول إشارة إلى أنّ الإکرام سیکون فی المست بل"غدا، الیوم، أمس "أردنا الزمان خصّصناه بما یشیر إلیه
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است در بسیاری از کاربردهای  قرآنی، مصادر به همین معت د داند. وی دوام و استمرار میبیانگر جای مصدر منصوب را مرفوع به

 (251-249: 1433)عبدالمجید، کند.می ها اشارهاند و به هفت مورد از آنجهت مرفوع استعمال شده

 تفاسیر ادبی -6-4

الیه)فاعلی یا فبه نظر عبدال اهر؛ امّا در برخی شواهد قرآنی، مفسران از میان وجوه محتمل برای مضارغم کم توجهی علی

 :ماننددهند. مفعولی( در مصادر مضاف، وجه مطابق با نظر عبدال اهر را ترجیح می

رِ الْمُؤْمِنيَن بَِِنَّ لََمُْ مِنَ راً * وَ داعِياً إِلََ اللَِّّ بِِِذْنهِِ وَ سِراجاً مُنيراً * وَ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِناَّ أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِ راً وَ نَذييا ». در آیات شریفه 1  بَشِ 
به که ی ( دستورات48 -45احزاب:)«بِِللَِّّ وكَيلاً  كَّلْ عَلَى اللَِّّ وَ كَفىاهُمْ وَ تَ وَ وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقيَن وَ دعَْ أَذ*  اللَِّّ فَضْلًا كَبيراً 

ها هستند که تح قّ آن که دستورات از اموری نظر به اینت مذکور در آیه اوّل مطابق است. اداده شده با صف صلّی الله علیه و آلهپیامبر

 دلالت بر وقوع نکند. اتمطابق با نظر عبدال اهر، مصدر به مفعول اضافه شده  «أَذاهمُْوَ دعَْ »در آینده خواسته شده؛ در عبارت 

یه جهاد نازل شده آقبل از  ،در تفسیر جوامع الجامع احتمال اضافه مصدر به مفعول تأیید شده به دلیل اینکه آیات مورد بحث

 (3/324: 1412)طبرسی، و احتمال اضافه مصدر به فاعل، تضعیف شده است.

ماز است. در تفسیر مجمع البیان آمده ن( نیز همانند آیه قبل امر به برپاداشتن 14طه: )«وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِي». در آیه شریفه 2

وانید تا خدا شما را ضعیف دانسته؛ یعنی نماز بخ را وجهیاد خدا با ذکر و تسبیح و نماز است و اضافه مصدر به فاعل  ،است مراد

رساند؛ ول را میکند که اضافه مصدر به مفعق(  معنای سومی بر اساس روایت ذکر می548ثنا یاد کند. طبرسی)متوفای به مدح و 

: 1372)طبرسی، .از آنخارج نماز باشد خواه در وقت خواه یعنی هر زمان که به یاد آوردی نمازی بر عهده شماست، نماز بخوان 

 (11و  7/10

ا در ( چون حضرت زکری4ّمریم: )« لََْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِ  شَقِيًّاوَ إِنّ ِ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِِ  وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً  قالَ رَب ِ ». در آیه شریفه 3

ر در عبارت کند که هنوز مح ّق نشده؛ طبق قاعده عبدال اهر مصدم ام درخواست از خداوند است؛ یعنی امری را مطالبه می

را قول اظهر   اضافه مصدر به مفعول ،میان احتمالات ازق( 756ه مفعول اضافه شده است. سمین حلبی)متوفای ب« بِدُعائِکَ»

 این تفسیرها نیز مؤید نظر عبدال اهر است. (491و  4/490: 1414)سمین حلبی، داند.می

 البحر المحیط ابوحیان اندلسی -7-4

های دهد؛ مانند نمونهاحتمال مطابق با نظر عبدال اهر را ترجیح میدر موارد مشتبه اضافه مصدر به فاعل یا مفعول، ابوحیان 

 ذیل:

اجرا ( چون قانون برای 48احزاب: )«بِِللَِّّ وكَيلاً  وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقيَن وَ دعَْ أَذاهُمْ وَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَِّّ وَ كَفى». در آیه شریفه 1

(: وَ دعَْ أذَاهُمْ »)ل اهر مصدر به مفعول اضافه شده است. ابوحیان نیز این احتمال را ت ویت کرده است: در آینده است، طبق نظر عبدا
 1(8/488: 1420ابوحیان، ).«الظاهر إضاعت  إلى المفعور. لما نهع علا طاعتهم، أمر بترك  إذايتهم وعلوبتهم، ونسخ م   ما يخصب الكاعريلا بآية السيلا

( بیان شد؛ چون حضرت زکریاّ در م ام دعا هستند پس طبق نظر عبدال اهر 4مریم: )«أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِ  شَقِيًّاوَ لََْ » . در آیه 2

بِدُعائِكَ رَببِ  نفي عياا ملمع، أي ما ك ت وَ لَمْ أَكُلْا(»)نویسد: به مفعول اضافه شد. ابوحیان نیز در ت ویت این وجه می« بِدُعائِکَ »مصدر 
شَلِيًّا؛ بل ك ت ولا أطاعك  إلى الإیمان بِدُعائِكَ  ك ت سعيدًا موعلًا إذ ك ت تجيب دعائي عأسعد بللك، ععلع هلا الكاف مفعور. وقيل: المعنى  شَلِيًّا؛ بل

                                                           
 ه است.کرد ن نسخاجهاد با کافررا آیه کند. این آیه کند و به آزار نرساندنشان امر میها نهی میپیروی کردن از آنزیرا از اضافه مصدر به مفعول ظهور دارد؛ « وَ دَع  أَذاهمُ  » در آیه شریفه  -1
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 1(7/240همان: ).«وعندك مخلصًا. عالكاف علع هلا عاعل، والأظهر الأوبر

 دهد. با( فعل ماضی از تح ّق وفای به عهد خبر می76)آل عمران:  «فإَِنَّ اللََّّ يُُِبُّ الْمُتَّقينَ  بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى مَنْ أَوْفى بلَى» . در آیه 3

است و به معنای عهدی  ،«خداوند»یا مفعول یعنی « مَن »یعنی است اختلاف شده که فاعل « بعهده»حال در مرجع ضمیر این

د. ابوحیان با ذکر هر دو احتمال، وعبدال اهر مصدر برای دلالت بر تح ّق و وقوع، باید به فاعل اضافه ش دیدگاه برابرکه با خدا بسته. 

أخبر »: گویدصریح بر وقوع را قبول نداشت. ابوحیان می رغم اینکه دلالت مصدراضافه مصدر به فاعل را ت ویت کرده است؛ علی
)همان: .«...والظاهر ذ: بعهدك، أنب اللمایر عائد علع: ملا. وقيل: يعود علع اللّب تعالىعهو محنوب ع د اللّب  تعالى بأنب ملا أوفى بالعهد واتلع اللّب ذ نللم 

3/225)2 

  

                                                           
کردی؛ بنابراین مصدر به مفعول اضافه شده است. گفته م؛ بلکه سعادتمند بودم؛ زیرا تو مرا اجابت میاهنبوددرگاهت ناامید  بهدر دعا کردن نفی گذشته است؛ یعنی « و لم أکن»عبارت  -1

 بنابراین احتمال مصدر به فاعل اضافه شده است. احتمال اول بهتر است.شده)احتمال مرجوح( یعنی من از کسانی بودم که تو را خالصانه اطاعت کردم؛ 

حبوب است. رجوع ضمیر به اسم موصول خداوند به اینکه هر کسی که به عهد خود با خدا وفا کند و نسبت به شکستن آن عهد پرهیزگار باشد، خبر داده است پس آن شخص در نزد خدا م- 2

 )احتمال مرجوح( که خداوند مرجع ضمیر است.ظهور دارد و راجح است. گفته شده
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 گیرینتیجه

با بررسی تحلیلی دیدگاه عبدال اهر جرجانی و ابوحیان اندلسی در تحلیل معنایی مصدر مضاف و ارزیابی دو دیدگاه مذکور 

 آمد:دستنتایج ذیل به

داند برخلاف اضافه مصدر به مفعول و مصدر مؤوّل که . عبدال اهر جرجانی مصدر مضاف به فاعل را مفید تح ّق حدث می1

دلالت بر وقوع ندارند. پذیرم این دیدگاه تأثیری بسزا در فهم آیات قرآن و روایات دارد. در میان کلمات ادبا مؤیّداتی بر اثبات 

 صدری و تحلیل معنایی مصدر مضاف وجود دارد.م« أن»این مدّعا از کاربردهای 

. ابوحیان اندلسی با نظر عبدال اهر مخالف است و شهیدثانی نیز طبق نظر ابوحیان فتوا داده است؛ امّا نگارندگان مؤیدّی بر 2

 های ابوحیان نیافتند.این مدّعا حتیّ از کتاب

داند. لکن عرف . مبنای تحلیل عبدال اهر عرف است و شهیدثانی در ادامه عبارت ابوحیان، عرف را مؤیدّ این استعمال می3

 کند.عرف این استعمال را تأیید میکدامین صورت مطلق بیان شده و مشخص نگردیده است که به

گونه که در عبدال اهر در موارد اضافه مصدر به فاعل باید دلالت بر وقوع، در ترجمه و تفسیر بازتاب یابد همان برابر نگاه. 4

 اضافه مصدر به مفعول یا کاربرد مصدر مؤوّل باید عدم تح ّق انعکاس یابد.

خالفت نموده اند،پژوهش صورت م عبدال اهر با مفسرانکه موارد اختلافی ن ش معنوی مضاف الیه، شود درباره پیشنهاد می.5

 .گیرد
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 کتابنامه

 قرآن کریم*

 بیروت: ،«الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحو البصریین و الکوفیین» ق(:1428) نباری، عبد الرحمن بن محمدلاابن ا [1]

 ، چاپ اول.المکتبة العصریة

المکتبة الأدبیة  قم: ،به تح یق حازم سلیمان حلّی ،«البسیط فی شرح الکافیه» (:ق 1427) محمد بنابن شرفشاه، حسن  [2]

 .، چاپ اولالمختصة

 . ، چاپ اولمؤسسة التاریخ العربی بیروت: ،«تفسیر التحریر و التنویر» (:ق 1420) ابن عاشور، محمدطاهر [3]

دار  بیروت: ،به تح یق عبدالحمید هنداوی ،«الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم» تا(:)بی ابن عربشاه، ابراهیم بن محمد [4]

 .، چاپ اولالکتب العلمیة

دار الکتب  بیروت: ،به تح یق علی محمد معوض ،«المقرب و معه مثل المقرب» :ق(1418) ابن عصفور، على بن مومن [5]

 .، چاپ اولالعلمیة

 ،عبدالحمید تح یق محمد محیى الدین به ،«أوضح المسالک إلى ألفیة ابن مالک» ق(:1429) ابن هشام، عبد الله بن یوسف [6]

 .، چاپ اولالمکتبة العصریة بیروت:

قم: کتابخانه حضرت آیت الله العظمی  ،«مغنی اللبیب عن الکتب الأعاریب»ق(: 1410) ابن هشام، عبد الله بن یوسف [7]

 .، چاپ چهارممرعشی نجفی) ره(

به تصحیح اسماعیل عبدالجواد  ،به تح یق احمد علی احمد ،«شرح المفصل للزمخشری» تا(:)بی ابن یعیش، یعیش بن علی [8]

 .، چاپ اولالمکتبة التوفی یة قاهره: ،عبدالغنی

المکتبة  قاهره: ،به تح یق رجب عثمان محمد ،«ارتشاف الضرب من لسان العرب» تا(:)بی ابوحیان، محمد بن یوسف [9]

 الخانجی.

، دار الفکر بیروت: ،به تح یق صدقی محمد جمیل ،«التفسیرالبحر المحیط فی » ق(:1420) ابوحیان، محمد بن یوسف [10]

 .چاپ اول

 دمشق: ،به تح یق حسن هنداوی ،«التذییل و التکمیل فی شرح کتاب التسهیل» ق(:1418) ابوحیان، محمد بن یوسف [11]

 .، چاپ اولدار ال لم

 ریاض: ،به تح یق حسن هنداوی ،«التذییل والتکمیل فی شرح کتاب التسهیل» ق(:1418) ابوحیان، محمد بن یوسف [12]

 .، چاپ اولدار کنوز إشبیلیا

المصدر المؤوّل دراسة نحویة دلالیة فی السیاق » (:م2015) مبارک عبیدات، محمود ؛أحمد عیسی البدوی، نیفین [13]

 جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، کلیّة الدراسات العلیا، قسم اللغة العربیة. عمان: ،«القرآنی

موسسة  تهران: ،به تح یق یوسف حسن عمر ،«شرح الرضی على الکافیة» (:م1384) ، محمد بن حسنسترآبادیلاا [14]
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 .الصادق للطباعه و النشر، چاپ اول

 تا.دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بی بیروت: ،«شرح شافیة ابن حاجب» ق(:1402) سترآبادی، محمد بن حسنلاا [15]

دار الحجةّ  قم: ،به تح یق محمد زکیّ الجعفری ،«الجامی علی الکافیةشرح » (:ق1431) جامی. عبدالرحمن بن احمد [16]

 )عج( للث افة، چاپ اول.

عراق: دار  ،به تح یق کاظم بحر المرجان ،«المقتصد فی شرح الإیضاح» (:م1982) جرجانی، عبد ال اهر بن عبد الرحمنال [17]

 الرشید للنشر.

 ،به تح یق عبدالحمید هنداوی ،«دلائل الاعجاز فی علم المعانی» ق(:1422) جرجانی، عبد ال اهر بن عبد الرحمنال [18]

 دار الکتب العلمیة، چاپ اول. بیروت:

 ذوی ال ربی، چاپ اول. قم: ،«النحو الوافی» (:ق1431) حسن، عباس [19]

(، 80مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق. المجلد ) ،«أبنیة المصادر بین الوضع و الاستعمال» :ق(1426) الحسن، محمود [20]

 .334 – 305 ،الجزء الثانی

بررسی کاربرد مصدر مؤوّل به جای مصدر صریح » (:م1395) سلمانی مروست، محمدعلی ؛میمندی، وصال ؛زریه، سارا [21]

 ایران: دانشگاه یزد، دانشکده زبان و ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی. ،«در قرآن کریم

 .250 - 233 ،24م  ،کلّیة الآداب جامعة بغداد ،«المصدر الصریح و المؤوّل» (:م1979) مرایی، فاضل صالحساال [22]

 اردن: دار عمار، چاپ دوم. ،«معانی الأبنیة فی العربیة» (:ق1428) السامرایی، فاضل صالح [23]

 عمان: دار الفکر، چاپ اوّل. ،«معانی النحو» (:ق1420) السامرایی، فاضل صالح [24]

 ،به تح یق احمد محمد صیره ،«الدر المصون فى علوم الکتاب المکنون» (:ق1414) حلبی، احمد بن یوسفسمین  [25]

 ، چاپ اوّل.بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون

 مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ سوم. بیروت: ،«الکتاب» (:ق1410) سیبویه، عمرو بن عثمان [26]

 دار الکتب العلمیة، چاپ دوم. بیروت: ،«الأشباه و النظائر فی النحو» تا(:)بی بن ابى بکرسیوطی، عبد الرحمن ال [27]

به تح یق محمد أبوالفضل  ،«بغیة الواعاة فی طبقات اللغویین والنحاة» تا(:)بی سیوطی، عبد الرحمن بن ابى بکرال [28]

 تا.المکتبة العصریة، بی صیدا: ،إبراهیم

 ، چاپ اول.دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قم: ،«تمهید القواعد» (:ق1416) علىالدین بن ثانی، زینالشهیدال [29]

المصدر المؤوّل فی النصف الثانی من القرآن » (:ق1424) السید محمد هاشم، البشری ؛صالح مهدی صالح، شذی [30]

 .سودان ،جامعة أم درمان الإسلامیة، کلّیة الدراسات العلیا، کلّیة اللغة العربیة، قسم الدراسات النحویّة و اللغویّة ،«الکریم

به تح یق عبدالحمید  ،«حاشیة الصبان على شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالک» ق(:1425) صبان، محمد بن علىال [31]
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 تا.المکتبة العصریة، چاپ اول، بی بیروت: ،هنداوی

 ، چاپ دوم.مؤسسة الأعلمی للمطبوعات بیروت: ،«المیزان فی تفسیر القرآن» (:ق1390) طباطبایی، محمدحسینال [32]

مرکز مدیریت حوزه  قم: ،به تصحیح ابوال اسم گرجی ،«تفسیر جوامع الجامع» (:ق1412) طبرسی، فضل بن حسنال [33]

 علمیه قم، چاپ اول.

به تصحیح فضل الله یزدی طباطبایی و هاشم  ،«البیان فی تفسیر القرآن مجمع» (:م1372) طبرسی، فضل بن حسنال [34]

 ناصر خسرو، چاپ سوم. تهران: ،رسولی

أبحاث المؤتمر الاتجاهات الحدیثة  ،«دلالة المصدر الترکیبیة فی الآیات القرآنیة» :ق(1433) عبدالمجید، ابوسعید محمد [35]

 .263 – 243 ،فی الدراسات اللغویة و الأدبیة

 ،173م  ،معرفت ،«معناشناسی مصدر مضاف و کاربرد آن در تفسیر المیزان» (:م1391) ی منفرد، محمدعشایر [36]

11 – 20. 

 دارالحدیث. قاهره: ،«دراسات لأسلوب القرآن الکریم» تا(:)بی ، محمد عبدالخالقةعضیمال [37]

 تا.بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اوّل، بی ،«المقتضب» ق(:1420) مبرّد، محمد بن یزیدال [38]

 تا.، چاپ اول، بیمؤسسة البلاغ بیروت: ،«دروس فی البلاغة» ق(:1429) غلامعلیمحمدی بامیانی،  [39]

الیه تشخیص نقش معنوی مضاف» م(:1402، مرتضی )ایروانی نجفی عباس؛ زاده،اسمعیلی محمدرضا؛ مزرعی فراهانی، [40]

 .339-315، 37م  ،آموزه های قرآنی ،«یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریم در مصدرهای مضاف به فاعل

المکتبة  بیروت: ،«شرح المکودی على الألفیة فی علمی الصرف و النحو» ق(:1425) مکودی، عبد الرحمن بن علىال [41]

 تا.العصریة، چاپ اول، بی

 کویت: مطبوعات الجامعة، چاپ اوّل. ،«ر الجاهلیأبنیة المصدر فی الشع» (:ق1404) المنصور، وسمیّة عبدالمحسن [42]

المصدر المؤوّل من )أن و الفعل( أشکاله الترکبیة و » م(:2012) ابراهیم العموم، خلود ؛موفق محمد المغربی، احمد [43]

 .اردن ،الجامعة الهاشمیّة ،«عمران، الأعراف( نموذجاًدلالته السیاقیة سور )البقرة، آل

 قاهره: ،«شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد» ق(:1428) یوسفناظر الجیش، محمد بن  [44]

 تا.دار السلام، چاپ اول، بی

عالم  اربد: ،«النحو التطبیقی وفقا لمقررات النحو العربی فی المعاهد و الجامعات العربیة» ق(:1429) نهر، هادی [45]

 تا.، چاپ اول، بیالکتب الحدیث

 دار الکتب العلمیة، چاپ اول. بیروت: ،«موسوعة العلوم اللغة العربیة» (:ق1427) یع وب، إمیل بدیع [46]


